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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي

مهارت:

شرکت ملی گاز ایران

عملکرد شیر کنترل آبگرمکن مخزنی با شیر کنترل 
بخاری و اجاق گاز متفاوت است.

 در اجاق گازها و بخاری ها با قرار دادن درجه تنظیم 
بر روی عدد بیشتر شعله گاز بیشتر می شود اما در 
آبگرمکن های مخزنی این گونه نیست و شیر کنترل 
آبگرمکن در واقع تنظیم ترموستات است. یعنی هرچه 
بر روی عدد بیشتری باشد، شعله زیاد نمی شود بلکه 
مدت زمان روشن بودن مشعل بیشتر شده و آب 

داغ تری خواهید داشت.

ش�یرکنترل
آبگرمکن در 
مخزنیگازی

داستان:
گزارش:
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

در اين شماره مي خوانيم:
ل فَرَجَهُم دٍ وَ عَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

 زهرا ناظم پور 

 برای هر لیوان شربت به اندازه ی یک قاشق گل پنیرک لازم دارید. گل ها را در 
یک پارچ آب بریزید و به آن آب خنک و هر قدر دوســت دارید شیرین باشد، 
شکر اضافه کنید. رنگ گل ها کم کم آزاد می شود و شربت به رنگ آبی کاربنی یا 

سورمه ای درمی آید. حالا برای رنگ های دیگر به این ترتیب عمل کنید:
برای رنگ آبی آسمانی: مقدار کمی شربت در آب )شیرینی را دوباره اندازه کنید.(

بنفش: چند قطره آبلیمو اضافه کنید.
صورتی: هر چقدر آبلیموی بیشتری بریزید رنگ شربت روشن تر می شود.

حالا که هوا کم کم گرم می شود چطور است این بار شما از خانواده وقتی خسته و گرما زده به خانه 
برمی گردند از آن ها با یک ســینی شربت رنگارنگ پذیرایی کنید؟ شربت های رنگی که همه ی 

آن ها با گل پنیرک درست می شوند.

چی لازم داريم؟
 گل پنیرک

 آب
 شکر

 آبلیمو

 چطور درست کنیم؟

 فوت کوزه گری
را هم می توانید به دست بیاورید.  اگر کمی زعفران دم کرده به شربت اضافه کنید رنگ سبز 

و مفیدتری خواهید داشت. اگر کمی تخم شربتی هم به لیوان ها اضافه کنید شربت زیباتر 
 برای تزئین حلقه ی شکری می توانید کمی آبلیمو به دور 

شکر ریخته اید قرار دهید. دهانه ی لیوان ها بمالید و لیوان را برعکس در بشقابی که در آن 

 پرسيدن از تو پاسخ از ما
چطور از گنجينه ي طلايمان استفاده كنيم؟

سنگ، كاغذ، قيچي
بازي رنگ ها در آسمان شب

جزيره ي رنگين كمان
اولين تجربه ي سبد بافي

ايستگاه بچه ها
حق با آفريقايي هاست

ويروس آمد/ غول
بازي

شربت رنگين كمان



مرجان فولادوند
 تصويرگر: نگين حسين زاده

 خيلی از غذاها را دوست نداريد؟ من هم همين طور! مثلاً بی هيچ دليلی از غذاهای شيرين بدم می آمد و غذاهای 
تند من را می ترساند!

راستش من تجربه ای از خوردن غذای شيرين يا تند نداشتم، امّا خب مگر نه اينکه مزه ی شيرين مال شکلات است 
نه غذا؟

 حالا تصور کنيد شما هم مثل آن وقت های من غذای شيرين دوست نداشته باشيد و يک نفر شما را مهمان کند و 
يک سينی بزرگ پر از شيرين پلوی مجلسی عالی بگذارد جلوی تان. ممکن است شما لبخند بزنيد و تشکّر کنيد، امّا 
به احتمال زياد نمی توانيد را غذا بخوريد. اگر هم دو سه لقمه به زور قورت بدهيد، از آن لذّت نمی بريد. شايد توی 
دلتان بگوييد کاش به جای يک ظرف بزرگ شيرين پلو، يک سينی پر از غذاهايی با مزه های مختلف بود. ممکن بود 
بعضی از آن غذاها را نشناسيد،  ممکن بود بعضی ها را در عمرتان نخورده باشيد، امّا آن سينی رنگارنگ به شما امکان 

می داد با چشيدن آن ها بفهميد کدام را بيشتر دوست داريد.
 مجله ها برای من مثل همان ســينی غذاهای رنگارنگ هستند. برای وقت هايی که آدم نمی داند به چه موضوعی 
علاقمند اســت، برای وقت هايی که آدم نمی داند چقدر موضوع مختلف توی دنيا هست، مجله ها بهترين انتخاب  
هستند. هر صفحه مثل يک بشقاب کوچک از يک نوع غذاست،  شور، شيرين،  تند،  ترش،  ملايم... از خواندن شعر 
لذّت می بريد يا داســتان؟ از داستان های واقع گرا خوشتان می آيد يا تخيلی؟ آزمايش دوست داريد يا ساختن 
کاردستی؟ يا آشپزی کردن؟ مجله به شما اين امکان را می دهد که ورق بزنيد و علاقمندی تان را پيدا کنيد. ممکن 
است اصلاً ندانيد به کاری، مثلاً عکاسی از طبيعت و جانوران علاقمند هستيد يا دلتان بخواهد به محيط زيست کمک 
کنيد امّا ندانيد چطور. بعد مثلاً در صفحه ی گزارش يک مصاحبه بخوانيد پسری هم سن وسال شما تصميم گرفته 
هيچ زباله ای توليد نکند، ببينيد چطور اين کار را انجام می دهد و چرا؟ يا کارهايی که بچه های دنيا برای نگه داری 
جنگل های کشورشان انجام می دهند. آن وقت کلیّ ايده های تازه به ذهنتان بيايد و دلتان بخواهد شما هم کاری 
انجام بدهيد. مجله ها کمک می کنند آدم در کمترين زمان ممکن علاقمندی اش را پيدا کند و  با چيزهای تازه ای 
روبه رو شود که تصوری از آن ها نداشته است. بعد کم کم راهش را پيدا می کند که به سرچشمه ی اصلی برسد. 
می داند بهتر اســت چه نوع کتابی بخرد )درست مثل اينکه مزه ی موردعلاقه اش را پيدا می کند و با خيال راحت 

بشقابش را پر می کند و از خوردن آن لذّت می برد.(
مجله ها، دنيای ما را وســيع تر می کنند. به ما کمــک می کنند چيزهای تازه ببينم 
سليقه ی ما هم رشد می کند. شايد حتیّ از غذاهای شيرين هم بچشيم و ببينيم 

چه خوشمزه اند!
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 روز دزفول، روز مقاومت 
و پایداری

مقاومت شجاعانه ي مردم دزفول 
در برابر موشک باران هاي شدید 
و طولاني دشمن در هشت سال 

دفاع مقدس، باعث شد این روز به 
نام دزفول نام گذاری شود.

 ولادت حضرت معصومه )س( 
و روز دختران

حضرت معصومه )س(، دختر امام موسي 
کاظم )ع( و خواهر امام رضا )ع( هستند. 
مرقد ایشان در قم از زیارتگاه های مهم 

شیعیان جهان است.

 روز جهانی محیط زیست
یک بار دنیا را بدون درخت ها 
و گل ها و جانوران تصور کنید! 

مي بینید؟ مراقبت از محیط زیست 
مراقبت از زندگي خود ما هم 

هست.

 ولادت امام رضا )ع(
بعد از انجام واجبات، کاری بهتر 
از خوشحال کردن مؤمن، نزد 

 خداوند بزرگ نیست.
امام رضا )ع(

 رحلت حضرت امام خمینی)ره(

 خرداد ۱۱خرداد۳ 

۱۴
 خرداد 

 ۱6
خرداد 

 خرداد۲۱ خرداد ۲۰

خرداد ۲۵ 

خرداد ۵ خرداد ۴ 

۱۵
 خرداد 

روز مقاومت، ایثار و 
پیروزی

روز آزادي خرمشهر از دست 
دشمن تا ابد در تاریخ ما یکي از 

بزرگ ترین روزها خواهد بود.

شهادت حضرت امام 
جعفر صادق )ع( 

مردی از امام صادق )ع( درخواست 
کرد: چیزي به من بگویید که خیر 
دنیا و آخرت در آن باشد. امام )ع( 

فرمود: دروغ مگو.

 قیام ۱۵ خرداد

روز جهانی صنایع دستی 
ایران یکي از کشورهای جهان 

است که متنوع ترین صنایع دستی 
را دارد. شما کدام یک از آن ها را 
مي شناسید؟ به کدام یک علاقه 

دارید؟

تبی
ا مک

گر: رض
صوير

 ت

 روز ملی گل وگیاه
 مي دانید ایران یکي از کشورهایی 
است که قدیمي ترین جنگل هاي 
جهان )هیرکاني( و کمیاب ترین 

گل ها و گیاهان را دارد؟

در حقیقت دستاورد نهضت پانزده 
خرداد سال ۴۲ پیروزی بیست و دوم 

بهمن ۵7 بود.
امام خمیني )ره(

خلیج فارس

خرداد 1401 
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 اکرم کشايی  تصويرگر: نگين حسين زاده

کرم خاکی چطوری تــوی خاک، در تاريکی غذا پيدا می کند؟ 
چطوری غذا می خورد؟ چطــوری راه خانه اش را پيدا می کند؟ 
خيلی عجيب است! من هميشه به چيزهای عجيب فکر می کنم. 
مثلاً به نظرم خيلی عجيب است که خورشيد و ماه مثل دو تا توپ 

بزرگ توی آسمان معلقّ هستند و هرگز پايين نمی افتند!
خيلی عجيب است که قورباغه ها هم در خشکی می توانند نفس 
بکشند و هم در آب! معلممان می گويد: چيزهای عجيب در دنيا 
زياد است. او می گويد: چيزهای خيلی عجيب تر هم وجود دارد. 
امروز در کلاس درباره ی چيزهای عجيبِ توی دنيا حرف زديم. 
چه چيزهای عجيبی در آسمان،  روی زمين، توی دريا آفريده ای! 
می دانــم کــه می خواهــی آن ها را 
بشناسم. می خواهی دوستشان داشته 

باشم. چون  آفريده ی تو هستند.
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سفر
ما در سفر بوديم و هر جا

هم فال بود و هم تماشا

گاهی کنار رود بوديم
گاهی کنار موج دريا

گاهی ميان بوستانی
گاهی ميان باغ وصحرا

هر جا طبيعت ميزبان بود
مهمان فرش سايه اش ما

از ما تقاضا بود و از او
لبخند و خوش آمد، بفرما!

او احترام ميهمان داشت
ما احترام ميزبان را

 محمود پور وهاب

يك متن ويك تصوير
روشن تر از خورشيد

زيباتر از ماهی
هر جا که من باشم

با من تو همراهی

باغ کلاس ما
امسال شد تاريک

نه بوی گچ آمد
نه خنده ی ماژيک

ديدار من با تو
شکلِ مجازی داشت

نه شادی و خنده
نه شور و بازی داشت

ممنونم از لطفت
از مهر تو تقدير

شد هديه ی روزت
 يک متن و يک تصوير

 عبدالرضا صمدی

مهمان
شعرم گاهی ترانه ی باران است

 گاهی تصوير لاله ای خندان است

او را بپذير و دل به حرفش بسپار 
امروز که در خانه ی تو مهمان است

 بابك نیك طلب

شاعر ها چگونه شعر مي خوانند؟
اگر مي خواهي یاد بگیري از اینجا 

گوش کن.

خرداد 1401 
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 شهر سبز من 
دل بسته ی خاک تو هستم

دل بسته ی آب وهوايت
 قد می کشم مانند پيچک

بر دست ها و شانه هايت

وقتی می آيی
وقتی می آيی جان بياور

پيراهن باران بياور

يک جعبه گل، يک شيشه شبنم 
از سمت کوهستان بياور 

هم نقل برفی از دماوند 
هم زيره از کرمان بياور 

 تصويرگر: عاطفه فتوحی

چون ريشه وقتی تشنه باشم
می نوشم از دريا و رودت

زيباترين آواز دنياست
در گوش من شعر و سرودت

ای شهر سبز و سر بلندم
سرخی تو با خون شهيدان

بر خاک و سنگت می نويسم
من دوستت دارم فراوان

 عبدالرضا صمدی

لطفاً برای دست سردم
گرمای تابستان بياور 

هم شادمان و زود برگرد 
هم با خودت مهمان بياور

 سعیده اصلاحی
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 مرجان ظريفی   تصويرگر: ميثم موسوی
اســم من اميد است. اين اسم را آدم ها روی من گذاشته اند. چند سال 

پيش ما هجده دُرنا بوديم. 
تق ... تتتق ...تتتتق.. تق. با هر کدام از اين صداها، يکی از درناها از آسمان 
به زمين افتاد. مردم، ما را دوست دارند. به جز آن هايی که تفنگ شکاری 

دارند.
و بعد، ما دو پرنده شديم. من و جفتم که پرنده شناس ها نامش را آرزو 

گذاشته بودند.
چهارده سال پيش هنوز تنها نبودم و حالا سال هاست در تمام کوچ هايم 

تنها هستم. 
زادگاهِ من جايی در غرب سيبری است. نزديک رودخانه ي اوب. جايی که 
زمستان هايش خيلی سرد است. وقتی هوا سرد می شود، چيزهای زيادی 
می فهميم. می فهميم که بزودی آب مرداب ها يخ می زنند. می فهميم که از 
آب های يخ زده نمی شود غذايی پيدا کرد. می فهميم که بدن ما نمی تواند 
سرمای بيشتری را تحمّل کند و اين آغازی برای فصلِ کوچ است. همان  
وقت است که بال هايمان را باز می کنيم و کوچ آغاز می شود. می رويم به 
جايی که دورتر، امّا گرم تر است. جايی که به اندازه ي کافی غذا داشته 

باشد. پاييز فصل کوچ بيشتر پرنده هاست.
ما هجده درنا بوديم. مسيرِ کوچ ما راهی بود که از اجدادمان ياد گرفته 
بوديم. هر ســال برای رســيدن به مرداب های ايران راه زيادی پرواز 
می کرديم. می گويند اين يک سفر پنج هزار کيلومتری است. ما در اين 
سفر چند روزه، فقط چند بار استراحت می کرديم. کوچ، با گلهّ و گروه 
خيلی زيباست. سردسته ي گروه جلوتر از همه پرواز می کند و آن هايی 

که قويترند، پشت سر او بال می زنند. 
هنــگام کوچ، اگر يکی از درناها مريض می شــد، بــا او کنار مردابی 
می نشستيم تا  استراحت کند. ما همديگر را تنها نمي گذاشتيم يادش 

بخير آن سال های دور!
ما درناها در طول زندگی خود فقط يک همسر انتخاب می کنيم. 

و اگر... 
و اگر... 

و اگر جفت خود را از دست بدهيم، تا آخر عمر تنها می مانيم. 

من چهارده سال پيش آرزوی خود را درتالاب فريدونکنار از دست دادم 
و چهارده سال است آسمانِ مسيرِ کوچِ من، صدای عاشقانه ی درناها را 
نشنيده است. شايد مرا ديده باشيد. پرنده ای بزرگ و سفيد، با صورتی 
قرمز و نوک کشيده. پرنده ای با پاهايی بلند و بال هايی بزرگ و ... بی آزار.
قد من يک متر و چهل سانت است. بال هايم سفيد و رنگ نوک بال هايم 
ســياه است. بعضی ها وجود مرا باعث خوشی و خوبی و اميد می دانند. 
درنا ها عمر درازی دارند. سی سال و حتیّ بيشتر. شايد من  را در تالاب 

فريدونکنار ديده  باشيد.
دو سال من به ايران نيامدم. آن روزها مردم فکر کردند شايد گرفتار 
گلوله ی شکارچی ها شده ام. ولی من باز تنها به طرف مرداب های ايران 

بازگشتم. 
 آدم ها آرزو دارند روزی درناهای ديگری را با خودم به ايران بياورم. 

شايد بخاطر همين است که اسم من را اميد گذاشته اند.
 چندين سال اســت که محيط بان های زيادی مراقبم هستند. امّا آب 

مرداب فريدونکنار مثل قبل ها نيست.
امّا من هنوز هم تنهايي به کشور شما کوچ مي کنم. مي دانم که خيلي 
از مردم ايران من را دوســت دارند و منتظر آمدنم هستند. من بيست 
و سه سال دارم. مي توانيد عکس و ماجراي سفر من را در روزنامه ها يا 

سايت هاي خبري جستجو کنيد.

شايد شنيده باشيد
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تنهايی چيز خوبی نيست، حتیّ برای نهنگ ها. 
کسانی که تنها هستند، معنی تنهايی را می فهمند. به خاطر همين، من 

را درک می کنند.
نهنگ ها زندگی اجتماعی را دوســت دارند. آن ها خانواده تشکيل 

می دهند و با هم مهاجرت می کنند.
من هــر روز با بلندترين صدايی که می توانم از گلويم خارج کنم، 
نهنگ های ديگر را صدا می زنم؛ صدايی با بلندی 52 هرتز . هرتز، 

واحد اندازه گيری صداست. 
صدای هر حيوانی امواج مشخصی دارد و گوش هايش همان امواج 

مشخص را می شنود و می تواند صدای همنوعانش را بشنود.
 انسان ها می توانند صدای من را با دستگاه های مخصوصی بشنوند، 

امّا گوشِ هيچ نهنگی صدای من را نمی شنود. 
انســان  ها می گويند: صدای نهنگ ها بين ده تا سی ونه هرتز است. 
اين يعنی... من و نهنگ های ديگر صدای همديگر را نمی شنويم. اين 

يعنی... من نمی توانم صدای آن ها را دنبال کنم و آن ها را پيدا کنم. 
حتیّ مسيرهايی که برای شنا انتخاب می کنم، انگار با مسير حرکت 

آن ها يکی نيست.
بعضی موجودات در چيزهايی جزئی با هم فرق می کنند.

شايد اين طور به نظر برســد که بين عدد سی ونه و پنجاه ودو فرق 
زيادی نيست، امّا همين اختلاف ِ چند عددی، باعث تنهايی من شده 

است.
تنهايی يک نهنگ، ميان آب ها و اقيانوس ها، تنهايی بزرگی است.

من نهنگ پنجاه ودو هرتزی هســتم و هــر روز در اعماق اقيانوس، 
زيباترين آوازها را می خوانم. 

جانورشــناس هايي که روي زندگي نهنگ ها تحقيق مي کردند در 
سال 1368يعنی سی وسه سال پيش صدای تنهايی من را شنيدند.

آن ها از زندگی من داستان ها نوشتند و حالا خيلي از انسان ها من را 
مي شناسند امّا من هنوز تنهاترين نهنگ دنيا هستم.
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 جعفر توزنده جانی   تصويرگر: ميثم موسوی

يکی بود، يکی نبود. پيرمرد خارکنی بود که کارش جمع کردن خار و 
هيزم از صحرا بود و با فروش آن ها به مردم و نانوايی ها، روزگارش را 
می گذراند. پيرمرد سه تا دختر داشت که نمی توانست زندگی خوبی 
برای آن ها فراهم کند. هر کدام از دخترها هم يک آرزو داشت؛ يکی 
دوست داشت قالی بافی بکند، يکی علاقه به حصيربافی داشت و آن  
يکی هم می خواست کارگاه خياّطی داشته باشد. امّا پيرمرد آنقدر فقير 
بود که به زحمت می توانست غذا تهيه کند، چه برسد به اينکه بخواهد 

خواسته های آن ها را برآورده کند.
يک روز که به صحرا رفته بود و هوا کمی سرد بود، آتش روشن کرد 
تا کنار آتش نان خشکی را که همراه داشت، بخورد. مشغول خوردن 
نان و نگاه کردن به آتش بود که با خودش گفت:»چه می شد گنجی 

پيدا می کردم و می توانستم دخترهايم را خوشبخت کنم!«
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يک دفعه آتش شــعله کشيد، از درون آتش زنی بيرون آمد و بالای 
آتش ايستاد.

پيرمرد ترسيد و عقب رفت. زن گفت:»نترس پيرمرد. من آمده ام تا 
خواسته ی تو را برآورده کنم، امّا يک شرط دارم.«

پيرمرد گفت:»چه شرطی؟«
زن گفت:»من کيسه ای طلا به همراه جامی نوشيدني تلخ به تو می دهم. 
با کيسه ی طلا دخترهايت را خوشبخت کن و جام نوشيدني تلخ را 
در شبی که همه دورهم بوديد و دخترها يک صدا گفتند خوشبخت 

هستند، بخور.«
پيرمرد گفت:»قول می دهم.«

زن گفــت:»ای خارکن تو در زندگی قول های زيادی داده ای که به 
آن ها عمل نکرده ای. وقتی  بازرگانی می کردی، خيلی بدقولی  کردی. 
بارها از مردم پول گرفتی که برايشــان جنــس بياوری، امّا در خانه 

ماندی و پول مردم را خرج کردی.«
پيرمرد آهی کشــيد. ياد گذشــته اش افتاد. ياد روزهايی که تازه 
ازدواج کرده و به کار بازرگانی مشغول بود. وضع مالی خوبی داشت، 
امّا بعد شروع به بدقولی کرد. زنش هم هر چقدر نصيحتش می کرد 
که بدقول نباشد؛ او گوش نکرد. خيلی زود زندگی خوبش خراب شد 

و زنش هم فوت کرد.
پيرمرد گفت:»تو کيسه ی طلا را بده، قول می دهم اين دفعه به خاطر 

خوشبختی دخترهايم سر قولم بمانم.«
زن چون دودی غيب شــد و چند لحظه بعد که دوباره ظاهر شد، در 
يک دستش کيسه ی بزرگی از طلا بود و در دست ديگرش، جامی از 

نوشيدني تلخ.
مرد دستش را دراز کرد تا کيسه و جام را بگيرد، امّا از آتش ترسيد 
و دستش را عقب برد. زن گفت:»نترس اين آتش تو را نمی سوزاند.«

مرد کيسه ی طلا و جام نوشيدني تلخ را گرفت. بعد يک دفعه آتش 
خاموش شد و زن هم ناپديد شد.

مرد با کيسه ی طلا و جام نوشيدني تلخ به خانه رفت. اولّ يک  خانه ی 
خوب خريد. بعد بقيه ی طلاها را به دخترهايش داد و آن ها به آرزوهايشان 

رسيدند.
يک شــب که همه کنار هم بودند، دخترها از کاروبار خود تعريف 
کردند. پيرمرد از شنيدن خبر موفقيت دخترهايش خيلی خوشحال 

شد و گفت:»خدا را شکر که همه خوشبخت شديد.«
هر سه تا دختر با هم گفتند:»بله خوشبخت شديم.«

پيرمرد ياد زن و قولی که داده بود، افتاد. رفت ســراغ جام نوشيدني 
تلخ. وقتی آن را به دست گرفت، گفت:»حالا که دخترهايم خوشبخت 
شدند و در کنار آن ها زندگی خوبی دارم، چرا بايد جام نوشيدني تلخ 

را بخورم؟«
رفت طرف پنجره و آن را پرت کرد بيرون.

يک دفعه هوا تيره و تار شد. وقتی دوباره همه  چيز عادی شد، پيرمرد 
خودش را در خانه ی قبلی ديد. با ناراحتی از جا بلند شد و به صحرا 
رفت. وقتی داشت خار و چوب جمع می کرد، چشمش به همان جام 
نوشيدني تلخ افتاد. آن را برداشت و گفت:»اگر من سر قولم مانده 
بودم، الآن دخترهايم بدبخت نبودند. بهتر است اين نوشيدني را بخورم 

و بميرم تا ديگر بدقولی نکنم.«
تا نوشيدني تلخ را خورد ديد که توی خانه ی زيبايش و کنار دخترهايش 
است. با لبخندی روی لب گفت:»خوشحالم که خوشبخت هستيد، امّا 
يادتان نرود که هيچ وقت بدقولی نکنيد. خوش قولی خيلی شــيرين 

است.«
 سه تا دختر با هم گفتند:»خيالتان راحت باشد، ما هميشه سر قولمان 

می مانيم.«
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 کبرا بابايی  تصويرگر: عاطفه فتوحی

بابابزرگ من سال ها پيش امام را ديده است. از آن روز عکس 
يادگاری هم دارد. ايســتاده جلوی در حســينيه ي جماران. با 

برادرش عمو يحيی و يک نفر از آن ها عکس گرفته است.
 حســينيه ي جماران خانه ي امام بود. يک خانه ي معمولی که 
همه ي وسايلش ساده بودند. به قول بابابزرگ او امام بود. خود 

مردم خواســتند که او بيايد. آن قدر تلاش کردند که بالاخره 
پيروز شدند. بابابزرگ خاطرات تظاهرات رفتن هايش را برايم 

تعريف کرده است.
 بابابزرگ آهی می کشــد و می گويد: آن روز وقتی امام توی 
حســينيه صحبت می کرد همه ي مردم از شوق ديدنش گريه 
می کردند. حرف هايش چقدر ساده بود. چقدر شيرين بود. او 
فقط فکر مردم بود. فکر زندگی شان. فکر کاروبارشان. دنيا و 

آخرتشان. برای همين هم حرف هايش به دل همه می نشست.
 بابابزرگ به تقويم نگاه می کند. فردا چهاردهم خرداد است. 
روز رحلت امام. روزی که يک ســتاره ی پرنور از آســمان به 
خاک افتاده است و امام با آرامش هميشگی اش به سوی آسمان 
پرواز کرده است. بابابزرگ مثل هر سال روز رحلت او روبان 
سياه رنگی گوشه ي عکس می چسباند. می دانم که روبان يکی 
دو روز بيشتر آنجا نمی ماند. بابابزرگ می گويد امام زنده است. 
آدم های خوب از دنيا نمی روند. ســتاره های روشــن خاموش 

نمی شوند.
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قطار می رود و می رود و می رود. من يک چشــمم به پنجره ي 
قطار است و يک چشمم به ساعت که انگار اصلاً خيال ندارد 

عقربه هايش را تکان بدهد. زمان خيلی دير می گذرد.
 فکر می کنم به حرم.  الان آنجا چه خبر است؟ به آدم هايی فکر 
می کنم که همين حالا وارد حياط حرم شــده اند. به بچه هايی 
که با خيال راحت توی بغل مادرشان خوابيده اند و همين طور 
آرام به طرف سقّاخانه می روند. به پنجره ی فولاد فکر می کنم 
و آن همه دعايی که دوروبرش توی دل آدم ها زمزمه می شود. 
مامان از توی کيف دســتی لقمه های نــان و کوکو را می دهد 
دســتمان. دلم دارد ضعف می رود، امّا اشتها ندارم. می پرسم: 

»چقدر ديگه می رسيم؟«
بابا می خندد و می گويد:»اين هزارمين بار است که می پرسی. 

دو ساعت مانده.»
- اول می رويم حرم؟

همين که وسايلمان را بگذاريم زائرسرا، می رويم حرم.
 آبجی ادامه می دهد:»اصلاً مزه اش به همين است که تا رسيدی 

بروی حرم.«
 لقمه را گاز می زنم. دو ســاعت ديگر بايد تحمل کنم. سعی 
می کنم همه ی دعاهای توی دلم را مرور کنم. می ترسم چيزی 
يادم برود. ترسم آنقدر زياد است که از ديشب تابه حال ده بار 

تکرارشان کرده ام.
 خيلی از دعاها مال خودم نيســتند. کســانی که می دانستند 

می رويم مشهد يک عالمه دعا و آرزو به من سپرده اند.

فکــری به ذهنم می رســد، دفترچه ی يادداشــت کوچکم را 
درمی آورم. توی اين دفتر ايده های داستان نويسی ام را ذخيره 
می کنم تا به موقع درباره شان بنويسم. آخر دفتر شروع می کنم 
به نوشتن. همه ی دعاها را می نويسم: دعا برای سلامتی عزيز و 
آقاجون، آرزوی صبوری برای اينکه بابايش از مأموريت زودتر 
برگــردد، دعای خانم حيدری برای پيــدا کردن يک خانه ی 
مناســب، دعا برای کبوترهای گرسنه توی زمستان، دعا برای 

قصيده تا بتواند يک روز...

 همه را می نويسم. هر کدامشــان يک قصّه دارند. اصلاً شايد 
يک روز قصّه شان را نوشتم. فردا تولد امام رضا )ع( است و من 

می خواهم همه ی اين آرزوها را روز تولدش از او بخواهم.
مامان می گويد: گاهی بعضی از دعاهای ما برآورده نمی شوند، 
امّا بايد قلبت را آرام کنی. چون شايد آن خواسته برای تو خوب 
نبوده. می دانی؟ مهم دعا کردن و خواستن است. خيلی وقت ها 
اصلاً فقط کافی است بروی توی حرم بنشينی و به ضريح نگاه 
کنی. همين دل آدم را آرام می کند، آدم را مهربان و بخشــنده 
می کند. باعث می شود راحت تر ديگران را ببخشد، بيشتر دوست 

داشته باشد و احساس خيلی خيلی بهتری پيدا کند.
دفترچه را می بندم. می دانم همــه، اين آرزوها را گفته اند که 
دلشــان آرام شــود. می دانم هر کدام به صلاح باشد برآورده 
می شود. از همين حالا دلم گرم است. به ساعت نگاه می کنم. 

چيزی نمانده برسيم. کاش زودتر ضريح آقا را ببينم.
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  بهاره جلالوند   تصويرگر: مهديه صفائی نيا

خیلی از ما وقتی اتفاقی می افتد، حسابی دست وپایمان را گم می کنیم. نمی دانیم وقتی سیل، زلزله یا هر اتفاق دیگری بیفتد، چه باید 
بکنیم، حتّی ممکن است بترسیم و گوشه ای بنشینیم یا کارهایی انجام بدهیم که به ضررمان باشد، امّا واقعاً در چنین شرایطی چه باید 
کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، می توانید به کلا س های آموزشی خانه های هلال بروید که در همه ي شهرها، شهرستان ها و حتّی 

روستاها  برگزار می شوند.
بچه   ها به بزرگ تر   ها انگیزه دادند

بعضی وقت ها رفتن به کلاس های خارج از مدرسه برای همه راحت نیست. 
برای همین آدم  حسابی حوصله اش سر می رود و نمی داند چطور باید وقت خود 
را به شکل مثبت پر کند. یکی از کارهایی که می توان در چنین شرایطی انجام داد، 
رفتن به کلاس های رایگان خانه های هلال است که جمعیت هلال احمر آن ها را 
برای سنین مختلف برگزار می کند. در این کلاس ها، کمک های اوّلیه و آمادگی 
در برابر مخاطرات، آموزش داده می شود. خب، چه چیزی از این بهترکه آدم هم 
بتواند اوقات فراغت خود را پرکند و هم مطالب مهمی را یاد بگیرد و حتّی بتواند 

چیزهایی را که یاد گرفته، با خانواده تمرین کند.

کرونا و کلاس؟
شاید این سؤال به ذهن تان برسد که در شرایط کرونا چطور باید در چنین 
کلاسی شرکت کرد؟ اوّل از همه باید گفت که آموز ش ها و خدمات هلال 
احمر تعطیلی ندارند چون افراد باید برای شرایط سخت آماده باشند. برای 
همین کلاس ها با رعایت دستورات بهداشتی کرونا، برگزار می شوند. اگر 
هم مثلاً شرایط خیلی خوب پیش نرود، جابه جایی کلاس ها را حتماً اطلاع 
می دهند. از همه مهم تر اینکه با یک بازی به اسم مار و پله مراحل پیشگیری 

درِ خانه ی هلال به روی همه باز است
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از ابتلا به کرونا، در خانه های هلال احمر آموزش داده می شود. تشویق به زدن 
واکسن کرونا و آموزش در رابطه با زلزله، موارد دیگری هستند که در بازی 
مار و پله به آن ها می پردازند. خیلی از بچه ها چیزهایی که از بازی مار و پله یاد 

می گیرند، به دوستان یا خانواده هایشان هم انتقال می دهند.

»علیرضا رضازاده«، رئیس شعبه ي جمعیت هلال احمر شهرستان ارسنجان 
در استان فارس، از نزدیک دانش آموزان و خانواده هایی را دیده است که با 
ذوق و شوق، در کلاس های خانه ي هلال شرکت کرده ا ند، او می گوید:»تا قبل از 

اینکه کلاس های خانه ي هلال برگزار شوند، بچه ها سرگرمی چندانی نداشتند 
و از وقتی کلاس ها با رعایت نکات بهداشتی برقرار شد، خیلی ذوق و شوق 
داشتند. جالب است بدانید که این کلاس ها به قدری برایشان ارزش داشت 
که بهترین لباس هایشان را برای شرکت در آن می پوشیدند و حتّی با خودشان 
آب آشامیدنی آورده بودند که لازم نباشد برای نوشیدن آب کلاس را ترک 
کنند. در یکی از روستاها، بزرگ ترها برای شرکت در کلاس ها علاقه نشان 
نداده بودند، ولی وقتی بچه ها به کلاس آمدند و از آن تعریف کردند، کار به 
جایی رسید که همه به کلاس ها آمدند. حتّی پدر و مادرها حدود دو تا سه 
روز برای انجام کارهای کشاورزی سر زمین نرفتند، چون دوست داشتند 
چیزهایی که بچه ها یاد گرفته بودند، آن ها هم یاد بگیرند. چند دانش آموز 
روستای شرق آباد در استان فارس بعد از یادگیری درباره ي زلزله، درحد 
توانشان برای ایمن سازی شیشه های مدرسه چسب های بزرگ خریدند تا با 
کمک دانش آموزان دیگر آن ها را بچسبانند. تا قبل از اینکه کلاس های خانه 
هلال برگزار شود، بچه ها درباره ي شغل پرستاری و امدادگری چیز زیادی 
نمی دانستند، ولی بعد از آن خیلی ها گفتند که می خواهند در آینده پرستار یا 

امدادگر شوند.«
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کجا ثبت    نام کنیم؟
خانه های هلال در هر شهر، شهرستان و روستا، جای مشخصی 
دارد و هر وقت شرایط برگزاری کلاس وجود داشته باشد، برای 
شرکت در کلاس ها فراخوان می گذارند. کلاس های خانه ي 
هلال، همیشگی هستند و روز به روز تعدادشان بیشتر و بیشتر 
می شود تا همه با هر سنی که دارند، بتوانند از آموزش های 
آن، استفاده کنند. مطالب کلاس های دانش آموزان 8 تا ۱۲ 
ساله، اصلاً خسته کننده نیستند چون با شعر، داستان، بازی 
و... آموزش داده می شوند. در این کلاس ها می توان درباره ی 
سیل، زلزله، مسمومیت ها، خانواده ي آماده، درخواست کمک، 
سوختگی و حریق، جراحت و خفگی، مطالب کاربردی و خوبی 

را آموخت.

می   خواهم پرستار شوم
طاها اسماعیلی، از روستای شرق آباد، استان فارس

وقتی کلاس های امداد و کمک های اوّلیه را در محل زندگی ما 
برگزار کردند، با علاقه و شوق زیادی به کلاس رفتم. قبل از برگزاری 
این کلاس، اصلاً درباره ی بانداژ، پانسمان و آتل چیزی نمی دانستم. 
با شرکت در کلاس های خانه ي هلال، چیزهای زیادی یاد گرفتم 
و الان می توانم پانسمان، باندپیچي و آتل بندی برای شکستگی را 
انجام بدهم. اینکه می توانم مواردی را که یاد گرفته ام به دیگران هم 
یاد بدهم، حس خوبی برایم دارد. فعلًا به مادرم و یکی از دوستان 
صمیمی ام به نام علی، برخی موارد را یاد دادم. اگر خدای ناکرده 
زلزله بیاید، دقیقاً می دانم که در کجا پناه بگیرم. حتّی در کلاس ها یاد 
گرفتیم که اگر در مدرسه باشیم، چطور پناه بگیریم. به نظرم همه ی 
بچه های هم سن و سالم باید این آموزش ها را یاد بگیرند، چون خیلی 
کاربردی هستند. من قبلًا با امدادگران هلال احمر تا حدودی آشنایی 
داشتم، ولی بعد از شرکت در کلاس ها، علاقه ام به پرستاری بیشتر 

شده است و دلم می خواهد در آینده پرستار بشوم.

کنار پنجره   ها نرويد
ملیکا علاقی، از روستای خواجه نفس در گمیشان، استان گلستان

قبل از اینکه به کلاس های خانه ي هلال بروم، مادرم در این 
کلاس ها شرکت کرده بود. وقتی کلاس برای گروه سنی من هم 
گذاشتند، خیلی خوشحال شدم و در کلاس ها شرکت کردم. به 
نظرم چیزهایی که یاد ما دادند، خیلی جالب بود. به خصوص که 
کلاس ها شاد برگزار می شد. قبل از برگزاری این کلاس ها در 
منطقه ي ما سیل آمد و در آن مدت امدادگران زیادی را دیدم. 
خیلی وقت ها با بالگرد هلال احمر برای کمک به ما می آمدند 
که من همیشه بالگردها را تماشا می کردم. همین ها باعث شد که 
برای یادگیری، خیلی مشتاق شوم. البته از قبل، انجام دادن کار 
خیر و کمک کردن به دیگران را دوست داشتم و دلم می خواهد 
کلاس ها را ادامه بدهم و امدادگر هلال احمر شوم. الان خیلی 
بیشتر از قبل آگاه شده ام، قبلاً که در منطقه ي ما سیل آمد، 
خیلی چیزها را نمی دانستم، ولی الان می دانم که وقتی سیل بیاید، 
باید خودم را به یک جای بلند برسانم، مثلًا به جایی مرتفع در 
روستا بروم. در مورد زلزله هم نکات مهمی را می دانم و پناهگیری 
را بلدم. می خواهم یکی از مواردی را که یاد گرفتم، به بچه های 
دیگر هم بگویم، در زمان زلزله هیچ وقت نزدیک پنجره و جایی 
که شیشه وجود دارد، قرار نگیرند. هم اینکه در موقع زلزله، هیچ 
وقت نزدیک پنجره و جایی که شیشه وجود دارد، قرار نگیرند.

 سفر هلال احمر به روستاري عشایري
خرداد 1401 
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پسته های بانمك

آشنايی با جانوارن

بزغاله دروغگو

اگر اهل شعر و ادبیات باشید می دانم که از این کتاب لذّت خواهید 
برد. بیایید شعر »پسته های بانمک« این کتاب را با هم بخوانیم: پسته های 
شور و خندان/ توی ظرفی روی میزَند/ خوب می دانم که آ ن ها/ پیش 
مهمان ها عزیزند/ هرچه می گویم به آن ها/ من نمی خواهم شما را/ باز 

می گویند لطفاً/ یک کمی از ما بفرما...
»چشم ها«، »روز برفی«، »جهانگردان کوچک«، »هشتادتا، نهصدتا«، 
»آقا معلم«، »آب های بانمک«، »ترش و شیرین«، »موش شکمو«، 
»صدهزار پونز«، »لابلو«، »ظهر آن روز«، »عروسک تنبل« و »صد تا 

شگرد« عنوان شعرهاي دیگر این کتاب هستند.
 

شما طرفدار حیوانات هستید؟ دوست دارید فقط عکس هایشان را 
نگاه کنید یا بیشتر از این ها،  دلتان می خواهد آن ها را بیشتر بشناسید؟ 
کتاب های »آشنایی با جانوران« می تواند کمک کند شما با »زرافه«، 
و  »میرکت«  »گورِاسب«،  »پایتون«،  »یوزپلنگ«،  »پلنگ«،  »شیر«، 
»فیل« آشنا شوید. درباره شان بیشتر بدانید و عکس ها و اطلاعات 
خوبی هم درباره شان دارد که کمتر جایی می توانید پیدا کنید. اطلاعاتی 
مثل محل زندگی، ویژگی ها و چیزهای منحصربه فرد. هرکدامشان، 
نحوه ی تغذیه و اینکه چطور از خودشان دفاع می کنند. می دانم که 
این کتاب برای ساعت های زیادی هم سرگرمتان خواهد کرد و هم 

کلی از دانستن اطلاعاتش لذّت خواهید برد.

 تا حالا بزغاله ی دروغگو دیده اید؟ این کتاب داستان پیرمرد خیّاط، 
سه پسر و یک بزغاله است. بزغاله ای که به خاطر شوخی دروغی 
پسر خیّاط از او کینه به دل می گیرد و می خواهد با دروغ گفتن از او 
انتقام بگیرد و این شروع ماجراهای زیادی است. می دانم داستان را 
دوست خواهید داشت. بهتر است ادامه ی داستان را خودتان بخوانید، 
حتّي مي توانید با دوستانتان آن را به شکل یک نمایش جالب اجرا 

کنید. 

کتاب ها را از کجا تهیه کنیم؟
اوّلِ اوّل کتابفروشی مدرسه، شهر یا روستایتان. اگر کتاب شما را نداشتند هم مهم نیست. 
سفارش بدهید تا برایتان بیاورند. چراغ کتابفروشی های کوچک را روشن نگه داريد!

دوم کتابخانه:  در هر کتابخانه ای که نزدیکتان است، عضو شوید. کتابخانه های کانون هاي 
فرهنگي-تربیتي و مراکز کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در روستاها هم 

هستند. کتابخانه هاي کانون مراکز سیار هم دارند.
 سوم خرید پستی از ناشر یا خرید نسخه ی الکترونیکی

نویسنده: طیبه شاماني
ناشر: کانون پرورش فکري

 کودکان و نوجوانان
سال چاپ:۱۳99 

نویسنده:  دبورا نوزولا
ناشر: مؤسسه فرهنگی

 مدرسه برهان
مترجم: حسن سالاری

سال چاپ: ۱۳9۴       

نویسنده: داوود کیانیان
ناشر: مؤسسه فرهنگي منادي 

تربیت
سال چاپ:۱۳98

ب ها را کارشناسان واحد 
این کتا

ساماندهي منابع آموزشي و تربیتي 

مکتوب هم خوانده اند و آن ها را به شما 

پیشنهاد مي کنند.
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دنیا جاي بزرگي است و بچه هاي کنجکاو سؤالات زیادي در باره ي آن دارند. وقتي پس از باران کرم ها از خاک بیرون 
مي آیند، بعضي از بچه ها فقط نگاه  مي کنند ولي بعضي دیگر از آن ها مي پرسند: چرا کرم ها از خاک بیرون آمده اند؟

با پرسیدن این پرسش ها و یافتن پاسخ آن ها شما این دنیاي زیبا و پر از راز و رمز را کشف مي کنید. در اینجا به برخي از 
پرسش هایي که ممکن است در ذهن هر کدام از شما باشد پاسخ مي دهیم. شما هم سعي کنید پرسش هاي زیادي در باره ي 

جهان اطرافتان بپرسید تا به جواب آن ها برسید.

 امي شيلدز   مترجم: اعظم لاريجاني

پاسخ سرگرمي

چرا با شستشوي طولاني، پوست چروک مي شود؟ 
بيشتر قسمت های پوست بدن ما ضد آب است! باور می کنيد؟ پوست ما 
ماده ي چربي می سازد که ترکيبي از موم و روغن است. به اين ماده »سبوم« 
می گويند. سبوم بيشتر در پوست سر و صورت توليد مي شود. براي همين 
معمولاً پوســت سر و صورت ما چرب است. امّا اين چربي در پوست کف 
دست و پا ساخته نمي شود و دست و پاي ما ضد آب نيستند. براي همين اگر 
ما به مدت طولاني در حمام يا استخر بمانيم، آب در پوست دست و پايمان 

نفوذ  مي کند و پوست چروک مي شود.

چرا ذرت پف مي كند؟
هر چوب ذرت با دانه هاي زيادي پوشيده شده است. دانه ي ذرت با پوسته ي 
نفوذناپذير و بدون شکاف پوشيده شده است. همين پوسته باعث مي شود 
که کمي آب درون دانه گير کند. وقتي دانه ها را گرم مي کنيم، آب داخل 
آن بخار مي شود و بخار به پوسته فشار مي آورد و آن را مي ترکاند. درست 
مثل يک انفجار کوچک. قدرت اين انفجار به قدري است که دانه از داخل 
به سمت خارج به صورت پفکي بيرون مي آيد و پفيلاي خوشمزه درست 

مي شود.
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چرا مي توانيم تصوير خود را در آينه ببينيم؟
همه ي ما تصوير خودمان را در هر شــيء صاف و براق و همچنين در آينه  
ديده ايم. اين بار همانطور که به چشم خودتان در آينه نگاه مي کنيد، فکر 

کنيد چرا من آنجا هستم؟ 
بيشتر آينه تکّه هاي صاف شيشه اي هستند. يک طرف شيشه با فلزي براق 
پوشيده شده است. شيشه از روبرو اجازه مي دهد که نور وارد شود ولي فلز 
پشــت آينه مانع عبور آن مي گردد و آن را برمي گرداند. در واقع آينه نور 

صورت شما را نشان مي دهد.

آيا مي دانيد
شــامپانزه ها، ميمون ها و دلفين ها، مي توانند خود را در آينه بشناسند که 
تصويري که در آينه مي بينند، خودشــان هســتند نه حيوان ديگري ولي 

سگ ها و گربه ها نمي توانند خودشان را تشخيص دهند.

پاسخ سرگرمي

چرا بالون ها معلّق مي مانند؟
بادکنک هاي شناور با گازي به نام هليوم پر مي شوند. هليوم از هوا سبک تر 
اســت و به همين دليل نيروي جاذبه ي زمين کمتر آن را به ســمت خود 
مي کشد. بادکنک شناور قبل از اينکه بترکد مي تواند تا 6 کيلومتر بالا برود.

آزمايش
در يــک ليوان آب، روغن مايع خوراکي بريزيد. روغن روي آب شــناور 
مي ماند. اگر روغن از هوا سبک تر بود، مي توانست از ليوان بيرون و بالا برود. 

بالون ها
بالون ها با هواي گرم پر مي شــوند. هواي گرم از هواي سرد سبک تر است 
بنابراين وقتي هواي بيرون ســردتر از هواي داخل بالون باشد، بالون معلقّ 

مي شود. 
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 بهنوش خرم روز  تصويرگر: مجيد صالحی

جعبه ی زمان چیست؟ به چه درد می خورد؟

 یک ضرب المثل هندی می گوید وقت رایگان است، امّا باارزش ترین چیز زندگی است! ما 
ایرانی ها هم که می گوییم وقت طلاست. بیایید برای این طلای باارزش برنامه ریزی کنیم.
حتماً تا حالا درباره ی برنامه ریزی، مدیریت زمان، اهمال کاری و خیلی کلمه های شبیه به 
این ها شنیدی. همه ی این کلمه ها را از کسانی می شنوی که می دانند اگر از وقتشان بهتر 
استفاده کنند، می توانند به هدف های بیشتری برسند، یعنی می شود طوری برنامه ریزی 
کرد که هم به یادگیری برســیم، هم به کار، هم سلامتی و هم برای دوستان و بازی و 
ســرگرمی وقت داشته باشــیم و هم کارهای شخصی و موردعلاقه؛ یعنی از گنجینه ی 

باارزش طلایمان درست استفاده کنیم؛ امّا چطور؟ بقیه ی مطلب را بخوانید.

 اين ذهن بازيگوش!
 ذهن ما آدم ها می تواند به دنبال هزار و یک موضوع بی ربط برود و حواسمان راحت پرت 
می شود، به خاطر یک بازی یا مهمانی ممکن است کلًا یادمان برود چه کارهایی داشتیم و ... 
بنابراین به عنوان انسان، کاملاً طبیعی است که دلمان بخواهد بیشتر وقتمان را هدر بدهیم و 
حواسمان هم نباشد، امّا زندگی این طور پیش نمی رود. به همین دلیل بهتر است با یادگرفتن 

مهارت هایی، از زمانمان بهتر استفاده کنیم.
استفاده از جعبه های زمان یکی از بهترین شیوه هاست. یک بار امتحان کنید. خواهید دید که 
وقتی کارهایی مثل خواب،  مدرسه،  کلاس های فوق العاده، مسئولیت های خانه،  وقت ناهار و شام 

و ... را در جدول رنگی می کنید، وقت زیادی باقی نمی ماند. 
این یک تلنگر به ذهن آدم است که وقت ما بی نهایت 
نیست. ما فرصت محدودی برای انجام کارهایمان داریم 

که باید از آن با دقت استفاده کنیم.
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جعبه های طلايی زمان!
هر شبانه روز، ۲۴ ساعت دارد و ما آدم ها لازم داریم 7 تا 9 ساعت بخوابیم. پس 
نقطه ي شروع می تواند این باشد که یک جدول بکشیم، با روزهای هفته و ساعت های 

بیداری را روی آن مشخص کنیم.
در مرحله ي بعدی، کارهایی که روز و زمانشان از قبل مشخص هستند را وارد 
جدول می کنیم. مثلاً کارهای شروع روز )مثل نماز، صبحانه،  ورزش، مسواک و...(. 
برنامه ی کلاس های درس مدرسه، برنامه کلاس های دیگری که داریم، )مثلاً زبان 
یا نقاشی یا ...( روزهایی که مسئولیت مشخصی در خانه  بر عهده داریم، )سر زدن به 
مادربزرگ، تمیزکاری یا ...( همه را روی جدول مشخص می کنیم. )خانه های سبزرنگ(
حالا وقتش رسیده که برنامه هایی که برای سلامتی لازم هستند را در برنامه 

بچینیم، برنامه غذا خوردن، ورزش کردن، حتّی حمام رفتن. )خانه های آبی(
اگر کارتون یا سریال خاصی را در زمان مشخصی تماشا می کنی، آن را هم به برنامه 

اضافه کن. )خانه های صورتی(
حالا که جاهای خالی برنامه مشخص شده، برای هر روز، برای درس خواندن و 
انجام تکالیف روز بعد برنامه ریزی کن. این برنامه ریزی باید مشخص باشد. مثلاً فقط 
ننویس درس. بلکه مشخص باشد چه درسی، مثلاً بنویس انجام تکالیف ریاضی برای 
روز بعد. با این کار می توانی در یک نگاه ببینی که در روز چقدر وقت برای مدرسه 
می گذاری، چه وقت هایی هستند که هدر می روند و حواست به آ ن ها نیست یا از چه 

زمان هایی در روز می توانی استفاده ي بهتری کنی.
نکته مهم 1

اینکه ما آدم ها خسته می شویم و وقتی خسته می شویم، ذهنمان توانایی کمتری برای یادگیری 
دارد. پس حتماً به این نکته ها توجّه کن

 بین زمان های درس خواندن و مدرسه فاصله بگذار.
 در هر نوبت بیشتر از یک ساعت برای درس خواندن برنامه نریز.

 بعد از هر یک ساعت درس خواندن؛ حتماً بلند شو چند قدم راه برو.
 کمی حرکات کششی انجام بده.

 یک لیوان آب بنوش.
 با اهالی خانه گپی بزن و برگرد. فقط حواست باشد که اين استراحت طولانی نشود، مثلًا 

نکته مهم 152 دقيقه باشد. 
در هر روز ممکن است اتفاق هایی بیفتد که ما به برنامه ي آن روز نرسیم. پس حتماً باید هر روز 
در جدول زمان های خالی داشته باشیم تا کارهای پیش بینی نشده را در آن زمان ها انجام بدهیم یا 
اگر کاری وقت بیشتری لازم داشت، برایش وقت داشته باشیم. مثلاً من فکر می کنم یک ساعت 
برای انجام تکالیفم کافی است، پس آن را قبل از کلاس زبان عصر می گذارم؛ امّا ناگهان متوجه 
می شوم که تکالیف زبانم را تمام نکردم. پس باید اولویت بندی کنم و تکالیف زبان را تمام کنم یا 
یکی از اقوام زنگ می زند و من مدت زیادی پای تلفن هستم یا اینکه برادر کوچک ترم به کمک 
نیاز دارد و از من وقت می گیرد. پس باید وقت خالی برای جبران در برنامه ي روزم داشته باشم 

که حس نکنم برنامه ام به هم خورده.
خرداد 1401 

919



 يك بازي براي تقويت مغز و سرعت تصمیم گیري 

سنگ، کاغذ، قیچي
 در ایــن بــازی روبروی دوســتتان قرار 
می گیرید، دســتتان را بالا ببرید یا پشت سر 
خودتان پنهان کنید. حالا همزمان با دوستتان 
دست  را جلو بیاورید. دســتتان باید یکی از 

شکل ها را داشته باشد:

اگر مي خواهید شیوه ي درست این ورزش را یاد 
بگیرید رمزینه را با گوشي همراه تان باز کنید 

و ببینید.

احتمالاً همه ي شما بازی سنگ، کاغذ، قیچی را بلد هستید. )اگر هم بلند نیستید نگران نباشیدهمین 
جا آن را یاد خواهید گرفت.

 امّا این بازي که حرکت چنداني ندارد پس چطور از صفحه ي ورزش سر در آورده؟ 
 خب اتفّاقاً این بازی می تواند کمک زیادی در سرعت عمل شما داشته باشد. اگر مي خواهید بدانید 
چطور این بازي را با دویدن همراه مي کنیم و یک ورزش تازه  از آن مي سازیم بقیه ي صفحه را 

بخوانید.

 

 قوانین بازي
 اگر شما و دوستتان دست خود را به یک شکل پایین آورده 
باشید )مثلًا به حالت ســنگ(، باید این کار را تکرار کنید. امّا 
در صورتی که دســتتان به یک شکل پایین نیامده باشد، یکی 
از شــما برنده است. همیشــه قیچی مقابل کاغذ پیروز است 
)چون قیچی می تواند کاغذ را ببُِرد(، سنگ در برابر قیچی برنده 
می شود )چون قیچی نمی تواند سنگ را ببُِرد( امّا کاغذ سنگ را 
شکست می دهد )چرا؟!خب سنگ زورش به کاغذ نمي رسد 
و نمي تواند آن را پاره کند. همان طور که زور، حریف کتاب و 

دانایي نمي شود!(

 مهدی زارعی  تصويرگر: سام سلماسی

کاغذ
سنگ را در برمي گیرد.

  سنگ
موجب شکسته شدن قیچي مي شود.

قيچي 
کاغذ را مي برد.
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 حالا بازي در ورزش
کافی است شما و دوستتان جایی مناسب برای دویدن داشته باشید. جایی مثل حیاط مدرسه یا خانه و یا حتّی 

توقفگاه )پارکینگ(. تنها چیزی هم که نیاز دارید، این است که محل دویدن تان، جای خیلی کوچکی نباشد.
حالا باید در وسط حیاط بایستید. به شکلی که اگر به سمت راست بدوید، یا اینکه به سمت چپ بدوید، مسیرتان هم 

اندازه باشد.
حالا نوبت استفاده از بازی سنگ، کاغذ و قیچی است.

 پیش از آنکه دویدن را شروع کنید، با دوست خود قراری بگذارید. مثلاً با هم تصمیم بگیرید 
که نفر برنده ي بازی سنگ، کاغذ و قیچی به سمت راست بدود و نفر بازنده به سمت چپ. پس 
از آن دست هایتان را بالا ببرید و با گفتن کلمات »سنگ، کاغذ، قیچی« دست خود را سریع پایین 

بیاورید.
کدامیك برنده شده ايد؟ شما يا دوستتان؟

 اگر شما برنده شده اید باید به سرعت به سمت راست بدوید و به نقطه ي پایانی برسید. دوستتان 
که باخته باید با تمام سرعت به سمت چپ بدود.

 هرچند در ابتدا به نظر می رسد که این بازی چندان سختنیست، امّا هرچقدر بخواهید این کار را سریع تر انجام بدهید، 
کارتان سخت تر می شود. دلیلش هم مشخص است. وقتی بازی سنگ، کاغذ، قیچی را انجام می دهید همزمان هم باید به 
دست خود و دست رفیق تان نگاه کنید و در سریع ترین زمان ممکن متوجه شوید کدامیک برنده هستید. حالا اگر برنده 
هستید باید به سمت راست حرکت کنید و اگر بازنده شده اید، در مسیری کاملًا متفاوت و در سمت چپ بدوید. مغز شما 
برای انجام تمام این کارها به شما فرمان می دهد و هرچه سریع تر این کارها را انجام بدهید، این احتمال که مغزتان اشتباهی 

دستور بدهد، بیشتر می شود. 
مثلاً ممکن است اشتباه کنید و فکر کنید در بازی سنگ، کاغذ، قیچی با آوردن قیچی در برابر سنگ برنده شده اید. بعد 
بخواهید به سرعت از سمت راست بدوید. امّا ناگهان متوجه می شوید. به همین خاطر باید با سرعت جهت حرکتتان را 

عوض کرده و از سمت چپ بدوید. 

 هرچقدر این بازی را بیشتر انجام بدهید، اشتباهاتتان کمتر می شود. مغز شما نیاز فراوانی به 
این نوع بازی ها دارد تا در کمترین زمان ممکن تصمیم بگیرد. این مسائله در تمام 

ورزش ها به درد شما می خورد )مثل فوتبال، بسکتبال، دوومیدانی، شنا و...( 
در کنار ورزش، شــما در مدرســه و حتّی زندگی هم نیاز به مغزی دارید که در 

سریع ترین زمان، بهترین تصمیم را بگیرد. این طور نیست؟
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نمايشی خیره کننده از رنگ های طبیعی در آسمان شب

 نرگس جاجرودی 
یک تجربه ي ناب و هیجان انگیز! شــفق قطبی پدیده ای است که دیدنش برای هر کسی آسان و راحت به دست نمی آید. 
به خصوص برای ما ایرانی ها که در کشور گرم و خشک زندگی می کنیم. پس اگر هیجان دیدن آن را داشته باشید، باید به 

مناطق سردسیر نزدیک به قطب شمال و جنوب سفر کنید.

شبه
اگر سفر به مناطق سردسیر را دوست دارید، فصل بهار و زمستان بهترین 
زمان برای دیدن شــفق قطبی در کشورهای نزدیک قطب شمال و قطب 
جنوب است؛ مناطقی مثل آلاسکا، کانادا، نروژ، فنلاند، سوئد، ایسلند و گرینلند 
در قطب شمال و اســترالیا و اقیانوس جنوب در قطب جنوب. زمانی بین 
ســاعت ۱۰ تا ۲ شب که بازی رنگ های قرمز، سبز، آبی، بنفش و زرد به 
شکل خیره کننده ای در آسمان خودنمایی می کند. شفق قطبی درست شبیه 
شبه است که با قوس های زیاد مثل چراغ های رنگی در حال نورافکنی است.

از رؤيا تا واقعیت 
بااینکه شــفق قطبی را فقط می توان در شــب دید، امّا ایجاد آن کاملاً به 
خورشید بســتگی دارد. الکترون و پروتون از ذرّات تشکیل دهنده ي سطح 
خورشید هستند که وقتی از آن رها شده و وارد جو زمین می شوند در مناطق 
سردسیر با گازهای زمین برخورد می کنند و نمایشی خیره کننده از رنگ های 

مختلف درآسمان شب به وجود می آورند.
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 بازي زیباي رنگ ها در آسمان شب
رمزینه را با گوشي همراهتان باز کنید و ببینید.

شفق قطبی در فضا
ما با نگاه کردن به آســمان شــب از دیدن شفق قطبی لذّت می بریم. امّا 
جالب است بدانید که فضانوردان ایستگاه بین المللی چون با این پدیده هم 
ارتفاع هستند، آن را کنار خودشان می بینند. در سیارات دیگر هم شفق های 
قطبی به مراتب قدرتمندتری وجود دارد و تاکنون در سیاره ي مشتری، زحل، 

اورانوس و نپتون شفق های قطبی زیادی دیده شده است.

بازی رنگ ها
رنگ شــفق های قطبی به منطقه ای که در آن شکل می گیرد بستگی دارد 
و به اینکه در آن منطقه از ســطح زمین با چه گازی برخورد کنند. معمولاً 
اکسیژن باعث ایجاد رنگ سبز و قرمز می شود و نیتروژن رنگ آبی و بنفش 

را ایجاد می کند.

داستان های اساطیری
در قرون گذشــته چون علت تشکیل شفق قطبی مشخص نبود. هر قومی 
آن را به یک پدیده ی ماورائی نســبت می داد. به شکلی که نام شفق قطبی 
با داستان های اساطیری زیادی گره  خورده است. یونانی ها به آن »اورورا« یا 
فرشــته ي سپیده دم می گویند. امّا اروپاییان قرون وسطی فکر می کردند این 

نورها پیامی از جانب آسمان هاست.
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درّه ی رنگین کمان
خاک سرخ و طلایی و طیف های رنگی خاک این جزیره به دلیل رسوب های معدنی 
میلیون ها سال پیش  است. رســوب هایی که کوه ها و تپّه ها و درّه های آن را پدید 
آورده است. وجود نمک، اکسیدآهن و فلزات دیگر و فعالیّت های آتش فشانی در 
طول تاریخ هم دلیل شکل گیری طیف وسیعی از رنگ ها در خاک جزیره هرمز است.

ترسناک يا بامزه؟ انتخاب کنید.
درّه ی ستارگان و درّه ی رنگین کمان، از مشهور ترین دیدنی های جزیره ی هرمز است. 
درّه ی مجســمه هم یک جاذبه ی دیدنی دیگر این جزیره  است که از تغییر شکل 

سنگ های آهکی به وجود آمده است. 

  شهريار الوندي

یک رودخانه ی طلایی رنگ، یک درّه با رنگ های رنگین کمان، صخره هایی که شبیه هیولاهای ترسناک هستند...
این ها بیشتر آدم را یاد یک کارتون خیال انگیز می اندازد، امّا تعجّب نکنید اگر بگویم همه ی این ها توی یک جزیره ی واقعی یک جا جمع 
شــده اســت. به جز آن، آکواریوم های کاملاً طبیعی، قلعه های تاریخی و مردم بی اندازه مهربان و خون گرم و لباس های زیبای محلی با 
حاشیه ی زری دوزی شده ی ظریف و البتّه خیلی چیزهای دیدنی دیگر از جمله چیزهایی است که جزیره ی هرمز در جنوب کشورمان را 

از دیدنی ترین نقاط دنیا کرده است.
این جزیره  یکی از شگفت انگیزترین جاهای ایران است.

جزیره ی هرمز که بعضی آن را جذّاب ترین جزیره ی ایران می دانند در جنوبی ترین نقطه ی کشــورمان واقع شــده است. هرمز نزدیک 
جزیره ی قشم و در 8 کیلومتری بندرعباس قرار دارد.

 سفری به هرمز زيبا

 درّه ی مجسمه

 درّه ی رنگین کمان

براي دیدن ساحل نقره اي زیباي جزیره ي هرمز رمزینه را 
با گوشي همراهتان باز کنید و ببینید.
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قلعه ی استعمارگران
حدود صد و پنجاه سال قبل، چند کشتی پرتغالی در جزیره ی هرمز لنگر انداختند. 
آن ها مهمان و مســافر نبودند، آمده بودند تا این بخش زیبا از کشورمان را اشغال 
کنند. به همین دلیل برای خودشان قلعه ساختند و روی دیوارها و باروهایش چند 
توپ جنگی گذاشتند تا مردم را بترسانند. امّا مردم آن ها را از جزیره بیرون انداختند. 
ماندنشان در هرمز خیلی طول نکشید، چون ایران جای زورگوها و اشغال گرها نیست. 
حالا شما قلعه های باقی مانده را می توانید در جزیره ی هرمز ببینید. این را فراموش 

نکنید که حتماً از آب انبار قلعه دیدن کنید، چون مهندسی بسیار جالبی دارد.
آب انبار یک حوض مخروطی بزرگ و عمیق است که در جنوب کشور مردم برای 
ذخیره ی آب می ساختند. آب انبار یک راه حل هوشمندانه بود که هنوز هم در بعضی 

شهرها و روستاهای ایران استفاده می شود.

روستايی در میان جزيره
در جزیره ی هرمز یک روســتای کوچک کم جمعیت است که هنوز مردم در آن 

زندگی می کنند. کار آن ها ماهیگیری، ساخت صنایع دستی و قایق رانی است.

فرش های خاکی رنگارنگ
هنرمندانی چون احمد نادعلیان و مهدی درویشی برای اینکه رنگ های مختلف و شگفت انگیز جزیره ی هرمز را به همه نشان 
بدهند با خاک های رنگارنگ آن فرش هایی ساخته اند که اگر از بالا به آن ها نگاه کنید، ظرافت های هنرمندانه و سرشار از ذوق 

را بهتر درک می کنید.
هنرمندان در طراحی فرش خاکی هرمز از افسانه هاي قدیمي هرمزگان و اشعار خیام، الگوبرداری کرده اند و در میان نقش های 

این فرش لاک پشت پوزه عقابی، جبیر، طرح های پوشاک زنان هرمز و تصاویری از قلعه پرتغالی ها دیده می شود.
 خاک جزیره ی هرمز بی نهایت زیبا و باارزش است. به همین خاطر خیلی ها آن را در شیشه های کوچک می فروشند، امّا یادمان 
باشد اگر هرکس بخواهد یک شیشه ی کوچک از این خاک های باارزش را با خودش ببرد، دیگر در جزیره چه چیزی خواهد 
ماند؟ این خاک در طول میلیون ها سال تشکیل شده، امّا اگر بخواهیم آن را جابه جا کنیم، خیلی زود از بین خواهد رفت. ایران و 

طبیعت زیبایش در دست ما امانت است. آیا ما امانت داران خوبی هستیم؟

اين جمله را همیشه و همه جا يادمان باشد: از طبیعت به جز عکس چیزی با خود نمی آوريم!
 اقامتگاه های بوم گردی از جمله جاهایی هســتند که برای هر مسافری بسیار جذّابند، چون هم می توانند در یک جای راحت 

استراحت کنند و هم با مردم بومی و غذاهای جزیره بیشتر آشنا شوند. 

 قلعه پرتغالی ها

  قلعه پرتغالی ها
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يکی از هنرهای اصيل و سنتی ايران حصير بافی و سبد بافی است. بافت حصير در مناطق مختلف بسته به نوع مواد 
خام در دسترس متفاوت است. مثلاً در جنوب ايران بيشتراز برگ های درخت نخل و در شهرها و روستاهای شمال 
ايران اغلب از ساقه های برنج يا نوعی از چوب های نرم استفاده می شود. ساقه ی گندم هم يکی از گزينه های بسيار 
خوب برای بافتن ســبد است. رنگ طلايی و درخشان آن بی نهايت چشم نواز است. البته اين هنر مخصوص ايران 
نيست و مردم از زمان های باستانی در بيشتر کشورهای دنيا با به هم بافتن برگ ها يا ساقه ی گياهان محل زندگيشان 
چيزهای متفاوتی درست می کرده اند. سبدبافی هنوز هم طرفدارهای زيادی دارد بياييد يک سبد ساده با کنف ببافيم.

چي لازم داريم؟
 کنف
 مقوا

 مفتول

چطور بسازيم

 ندا نورمحمدي  عکس: اعظم لاريجانی 

 پارچه
 چسب

3

1

2

1 طرح دو دایره ي هم اندازه را روي مقوا مي کشیم.
2 هردو دایره را با پارچه مي پوشانیم.

3 روي یکي از دایره ها را با فاصله هاي مساوي 
علامت گذاري مي کنیم.
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با استفاده از ني یک وسیله ي بازي بسازید. چطوري؟ 
رمزینه را با گوشي همراهتان باز کنید و ببینید.

4 روي هر علامت یک مفتول ۱۵سانتي متري مي چسبانیم و کارتن 
دوم را روي آن ها قرار مي دهیم. یعني مفتول ها بین دو کارتون دایره اي 

شکل قرار دارند.
5 حالا مفتول ها را با دست شکل بدهید. 

6 کنف ها را به صورت یکي زیر، یکي رو از مفتول ها مي گذرانیم. 
تا یک دور تمام شود. براي دور بعدي همین کار را انجام مي دهیم 

4

5

6

امّا برعکس. یعني جایي که کنف قبلاً زیر بوده الان باید رو باشد و 
جایي که رو بوده باید زیر باشد. این کار را تا جایي انجام مي دهیم 

که مفتول ها کاملاً پوشانده شود.
خب. این هم اولین تجربه ی حصیربافی شما! 
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برای خلق یک تابلوی زیبا نیازی نیست صبر کنید تا یک نقاش حرفه ای شوید! کافی است رنگ ها را به نقاشی هایتان دعوت 
کنید. با استفاده از لکّه های رنگی گواش و آبرنگ یا استفاده از تکّه کاغذها و پارچه های رنگی و حتّی نقطه  نقطه های رنگارنگ 

شما می توانید تابلوهای قشنگی درست کنید و آن ها را در خانه یا مدرسه به نمایش بگذارید.

)اين قسمت:نمايش آثار(
 رويا صادقینقاشی

رامیلا شهابی، ۱۰ ساله از اصفهانمحمد مهدی غفاری، ۱۳ ساله از خلخالنازنین زهرا دهقان منشادی، ۱۰ ساله از یزد

براي آشنایي با انواع لکّه در آبرنگ 
رمزینه را با گوشي همراهتان اسکن 

کنید.

در زیر تعدادی از نقاشی های دوستانتان را مي بینید که برایمان پست کرده اند. 

نازنین زهرا به سادگی با روش تکّه چسبانی این اثر 
زیبا را خلق کرده است.

محمدمهدی با مداد رنگی بسیار باحوصله و دقیق 
این نقاشی زیبا را کشیده است. نقطه های سفید 

روی چمن ها را با گواش گذاشته است.

رامیلا موضوع خرید کردن مادر را انتخاب کرده 
اســت. هم طراحی بدن را خوب کشیده است و 
هم مادرش را در جلوی کاغذ بزرگ تر کشیده و 
آدم های دورتر را کوچک تر کشیده است و این به 
درست بودن اندازه ها در نقاشی اش بسیار کمک 

کرده است.

شما هم نقاشی هايتان را برای ما ارسال کنید . خرداد 1401 
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پاک کن، مداد، تراش و کاغذ دور هم توي اتاق نشسته بودند. از دیروز پاک کن ناراحت بود و با کسي حرف نزده بود. 
مداد، تراش و کاغذ هر چقدر سعي کرده بودند، نتوانسته بودند علت ناراحتي پاک کن را بفهمند. مداد رو به پاک کن 
کرد و گفت: »نمي خواهي به ما چیزي بگویي؟ ما دوســتان تو هســتیم.« پاک کن با ناراحتي گفت:»خوش به حالت! 
مي نویسي و اثري از تو روي کاغذ مي ماند، ولي از من نه.« مداد، تراش و کاغذ تازه فهمیدند موضوع چي است. مداد 
گفت:»اگر تو نوشته ی من را پاک نکني که نوشته ی من خوب نمي شود.« تراش هم گفت:»ناراحت نباش. تو کمک 
خوبي براي مداد هستي. از من هم اثري به جا نمي ماند.« مداد گفت:»اگر تو نباشي، من نمي توانم بنویسم. مغز من تمام 
مي شود و کار نمي کند. من یک روز آنقدر کوچک مي شوم که دیگر نمي توانم بنویسم.« کاغذ به مداد و پاک کن و تراش 
گفت:»نگران نباشید. من اثر کار تمام شما را نگه مي دارم. کاري که انجام مي دهید، مفید است و حتّي وقتي ما کهنه یا 
تمام بشویم، اثرمان در ذهن بچه ها باقي مي ماند.« مداد، پاک کن و تراش گفتند:»حق با تو است. ما به این موضوع فکر 

نکرده بودیم. چقدر خوب است که اثر ما براي همیشه در ذهن بچه ها مي ماند.« 

نشانی ما: تهران 
صندوق پستی: 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

داستان

 معصومه خيرآبادی
دوستان مجله رشد دانش آموز سلام

اين داستان را مصطفي دهگان کلاس ششم از شهرستان فريمان نوشته است. اميدواريم از خواندن آن 
لذّت ببريد:

 چطور یک نظم دهنده درست کنیم؟ 
 بهراد فلاحتي براي شما توضیح مي دهد.

 سال ۱۳99، دانش آموز ۱، دوست خرده ریزها
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آب وتــاب  بــا  تلویزیــون  مجــری 
گفت:»دانشمندان طی تحقیقات بسیار متوجه شدند 
دوست صمیمی نقش خوبی در آرامش فرد داشته و حتّی طول 
عمر او را بیشــتر می کند. دوست شما کسی است که در سختی کنار 

شماست.«
این حرف چنان رفت روی مخم که آه بلندی کشیدم. اگر در یک چیز 
استعداد نداشتم، همین دوست یابی بود. چندنفری هم که مثلاً دوستم 
بودند، بیشــتر روزها بهانه ای برای قهر و دعوا داشتند. مجری انگار که 
صدای آهم را شنیده باشــد، دوباره صاف توی چشم هایم نگاه کرد و 
گفت:»یک مَثلَ آفریقایی می گوید شــما حتماً قبل از پیدا کردن یک 

دوست خوب، تب می کنید.«
دست گذاشتم روی پیشانی ام مثل یخچال بود. دریغ از یک درجه تب. 
اینجا بود که فکری به ذهنم رسید. رفتم توی گروه مدرسه و تایپ کردم: 

من متأسفانه کرونا گرفتم.
به خودم گفتم: »الان معلوم می شه. کسی که من رو واقعاً دوست داشته 
باشه. نگرانم می شه« ولی دریغ از یک پیام همدردی، دریغ از یک خدا 

شفا بده. یک آخی گفتن. انگار گفته باشم سکسکه گرفتم.
بغض گنده ای نشســت توی گلویم و ورجه وورجه کرد. ردیف آه بود 
کــه از دهانم بیرون می رفت. زدم روی اطلاعات بالای صفحه از چهل 
دانش آموز دقیقاً سی وپنج تایشان در همین فاصله پیام را خوانده بودند 
و معلوم می شد همه گوشی به دست بودند! اینطور که پیدا بود ذخیره ی 
امید من برای دوست یابی خیلی زود در همین جوانی تمام می شد. قطرات 

اشک بود که از چشمانم می چکید.
ده دقیقه بعد تلفن همراه مامان زنگ خورد. مامان جواب داد و لحظه ای 

بعد با چشــم های گرد شــده و 
اتــاق  در  از لای  وحشــت زده 
نیم نگاهی به من کرد و گفت:»تو 
نباید به من بگــی کرونا داری؟ 

باید  معلمــت 
بگه.«

دو تا ماسک زده 
بود ، البته زیر محافظ 

روی صورتش. آمدم توضیح بدهم الکی گفتم تا ...
 آمد داخل و بلافاصله دستش را گذاشت روی پیشانی ام.

ـ خدا مرگم بده چه تبی هم داره.
باز آمدم بگویم که من ... 

مامان رفت بیرون و زنگ زد به بابا که زود بیا بچه کرونا گرفته ببریمش 
دکتر.

دست گذاشتم روی پیشانی ام واقعاً داغ بود!
فریاد زدم:»من کرونا ندارم. این تب ...«

مامان پرید تو حرفم و از همان جا گفت:»پاشــو لباست رو بپوش دو تا 
ماسک هم بزن. من موندم چرا بچه ي من که کرونا گرفته، معلمش باید 

به من بگه.«
خب معلوم شد بهترین دوستم معلمم بود. بین این همه دانش آموز زنگ 
زده بوده برای احوالپرســی. در اتاقم را باز کردم و گفتم:»خیلی نگران 

بود؟«
مامان سرش را تکان داد:»بیشتر نگران امتحان مجازی فردا صبحت بود. 
گفت کمک کنم هر طور شده امتحانت رو بدی. گفت نمره های قبلیت 

رو هم خراب کردی.«
لب هایم آویزان شد. یک بار دیگر اطلاعات پیامم را نگاه کردم. فقط یک 
نفر مانده بود که پیام را ندیده بود، آن هم مریم سکوت بود. دختری که 
واقعاً مثل فامیلی اش بي صدا بود. ته کلاس می نشست و خیلی با بچه ها 

گرم نمی گرفت.

دکتر بعد از معاینه گفت:»فکر نکنم کرونا باشــه. گلودرد و 
علائم دیگه نداره. دارو می دم اســتراحت کنه. اگه فردا 

دیدید حالش بدتر شد، بره تست بده.«
مامان گفت:»کرونا داره آقای دکتر. معلمش هم گفته...«

دکتر گفت:»معلمش دکتره؟«
مامان گفت: »نه ولی...«

از مطب که بیرون آمدیم، مامان گفت: »بچه کرونا 
داره می گه نداره.«

نشستم توی ماشــین. مامان همه جای 
ماشین، ازجمله دســت های من را 

تصويرگر: مهدی صادقی  اعظم سبحانيان  
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ويروس آمد
با دست های سبز و چسبنده

ما را نوازش کرد
در پارک ها در کوچه ها  

در خانه گردش کرد

با شکست غول ها
می روم به سطح دیگری

مرحله به مرحله

 سعيده موسوی زاده

 سعيده موسوي زاده

برای بار سوم الکل زد.
دوباره گروه مدرســه را باز کردم. یک پیام آمــده بود. از طرف مریم 
سکوت. نوشــته بود: وای خیلی ناراحت شدم دوسی مهربونم. امیدوارم 
هر چه زودتر خوب بشی دوسی قشنگم. اگه تو امتحانات سؤالی، کمکی 

خواستی به من بگو. بعد هم چند استیکر گریه و بغض فرستاده بود.
یکهو فریاد زدم:»حق با آفریقایی هاست! حق با آفریقایی هاست!«

مامان و بابا هراسان برگشتند طرف من.
بابا گفت: »چته بچه!«

مامان گفت:»تب داره، هذیون می گه لابد.«
گفتم: »نه! حق واقعاً با آفریقایی هاست. من یک دوست خوب پیدا کردم. 
همونی که باعث می شه در جوانی ذخیره ی امیدم تموم نشه. همون که 
فامیلی اش سکوته، ولی تو دلش شلوغه از دوستی. همون که به من می گه 

دووووسی.«
بابا با نگرانی دستش را گذاشت روی پیشانی ام و گفت:»داغ نیست که.«
و مــن در مقابل تعجّب مامان و بابــا بالا و پایین می پریدم و به پهنای 

صورتم می خندیدم.

قهرمان جنگ می شوم
در فضای بازی مجازی ام

در فضای واقعی ولی
یک نفر مرا شکست می دهد

او که قهرمان واقعی ست
»غول قلدر ریاضی ام«

اطوار  و  شــکلک  بــا 
ويروسی

با روبوسی
در بين مهمان های ما 
هی رفت و آمد کرد

حال مرا بد کرد

خرداد 1401 
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 محمدمهدی رنجبر   با سپاس از معلم باتجربه: علی والی

با ۲۴ چوب کبریت، این شکل را ساخته ایم. به نظر شما:
1( چطور هشت چوب کبریت را از این ۲۴ چوب کبریت برداریم، تا در این تصویر 

فقط چهار  مربع ببینیم؟ 
2(  حالا چطور ۱۱ چوب کبریت را از این ۲۴ چوب کبریت برداریم، تا بازهم در 

این تصویر فقط چهار مربع ببینیم؟!
يادتان باشد که:

  وقتی چوب کبریت های خواسته شده را برداشتید، دیگر نباید هیچ چوب کبریت 
اضافه ای داشته باشید که ضلع مربعی را تشکیل ندهد.

  اگر حل کردن این سرگرمی روی کاغذ سخت است، یک جعبه چوب کبریت 
تهیه کنید و معما را به صورت عملی حل کنید.

  یکی از پاسخ های صحیح در صفحه ی ۱7 قرار داده شده است، اما سعی کنید 
قبل از دیدن پاسخ، خودتان هم  به یکی از پاسخ های صحیح برسید و آن را با پاسخ 

درج شده مقایسه کنید.

۱۲ واژه یا عبارت داریم که شش تای آن ها با غلط املایی نوشته شده اند 
اما شش تای دیگرشان درست هستند. 

مرحله اول: شش کلمه ای را که غلط نوشته شده خط بزنید و املای 
درست را کنارشان یادداشت کنید. اگر هنوز با بعضی از این کلمه ها 

آشنا نیستید، اجازه دارید از بزرگترها کمک بگیرید.
مرحله دوم: حالا همین شش کلمه درستی را که یادداشت کرده اید، 
طوری در خانه های جدول بگذارید که هر حرف الفبا در یک خانه باشد.
فلش های قرمز هم به شما می گویند که هر کلمه را از کدام خانه آغاز 

کنید و به کدام سمت بنویسید.
 خودتان باید بفهمید که کدام فلش برای کدام کلمه آمده است! به 

رقم هایی که در بعضی خانه ها می بینید هم فعلا توجهی نکنید!
مرحله سوم: وقتی جدول کاملا پرُشد، به ترتیب حروف خانه های 
۱ و ۲ و ۳ و... کنار هم بگذارید تا »رمز جدول« پیدا شود. اگر این رمز  
بی معنی شده است، حتما یک جای کارتان درست یا دقیق نبوده! پس 
با دقت بیشتری مراحل قبلی را تکرار کنید.  رمز جدول در صفحه ی 

؟؟؟؟؟؟؟؟ آمده است اما سعی کنید خودتان آن را پیدا کنید.

يك پیشنهاد عالی: همیشه سراغ کلمه هایی بروید که فقط می توانند یک جای 
جدول  باشند! این کلمه ها، یا تعداد حروف شان خاص است، یا بعضی از حروف شان 

قبلا در جدول لو رفته است.

به تعــداد بازیکن ها دکمه ي رنگي 
داشته باشــید. مي توانید روي مقوّا 
این شکل ها را بکشــید. )حداکثر 
بازیکن ها براي این بازي شش نفر 
هستند. امّا مي توانید با تعداد کمتر 

هم بازي کنید.(
حالا بــه نوبت مکعب بــازي را 
بیندازید. بازیکني که شکل مهره اش 
روي مکعب بــازي آمده بازي را 
آغــاز مي کند. بــه نوبت مکعب 
بازي را بیندازید و مهره تان را روي 
نزدیک ترین شکل مشابه قرار 
دهید. جهت حرکت مهره ها 

خلاف ساعتگرد است.

   طراح بازی و تصويرگر:  سام سلماسی

کســي که زودتر به مرکز 
است. برنده  برود   کهکشان 

اين مکعب بازي را درست 
کنيد.

خرداد 1401 
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

در اين شماره مي خوانيم:
ل فَرَجَهُم دٍ وَ عَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

 زهرا ناظم پور 

 برای هر لیوان شربت به اندازه ی یک قاشق گل پنیرک لازم دارید. گل ها را در 
یک پارچ آب بریزید و به آن آب خنک و هر قدر دوســت دارید شیرین باشد، 
شکر اضافه کنید. رنگ گل ها کم کم آزاد می شود و شربت به رنگ آبی کاربنی یا 

سورمه ای درمی آید. حالا برای رنگ های دیگر به این ترتیب عمل کنید:
برای رنگ آبی آسمانی: مقدار کمی شربت در آب )شیرینی را دوباره اندازه کنید.(

بنفش: چند قطره آبلیمو اضافه کنید.
صورتی: هر چقدر آبلیموی بیشتری بریزید رنگ شربت روشن تر می شود.

حالا که هوا کم کم گرم می شود چطور است این بار شما از خانواده وقتی خسته و گرما زده به خانه 
برمی گردند از آن ها با یک ســینی شربت رنگارنگ پذیرایی کنید؟ شربت های رنگی که همه ی 

آن ها با گل پنیرک درست می شوند.

چی لازم داريم؟
 گل پنیرک

 آب
 شکر

 آبلیمو

 چطور درست کنیم؟

 فوت کوزه گری
را هم می توانید به دست بیاورید.  اگر کمی زعفران دم کرده به شربت اضافه کنید رنگ سبز 

و مفیدتری خواهید داشت. اگر کمی تخم شربتی هم به لیوان ها اضافه کنید شربت زیباتر 
 برای تزئین حلقه ی شکری می توانید کمی آبلیمو به دور 

شکر ریخته اید قرار دهید. دهانه ی لیوان ها بمالید و لیوان را برعکس در بشقابی که در آن 

 پرسيدن از تو پاسخ از ما
چطور از گنجينه ي طلايمان استفاده كنيم؟

سنگ، كاغذ، قيچي
بازي رنگ ها در آسمان شب

جزيره ي رنگين كمان
اولين تجربه ي سبد بافي

ايستگاه بچه ها
حق با آفريقايي هاست

ويروس آمد/ غول
بازي

شربت رنگين كمان
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مهارت:

شرکت ملی گاز ایران

عملکرد شیر کنترل آبگرمکن مخزنی با شیر کنترل 
بخاری و اجاق گاز متفاوت است.

 در اجاق گازها و بخاری ها با قرار دادن درجه تنظیم 
بر روی عدد بیشتر شعله گاز بیشتر می شود اما در 
آبگرمکن های مخزنی این گونه نیست و شیر کنترل 
آبگرمکن در واقع تنظیم ترموستات است. یعنی هرچه 
بر روی عدد بیشتری باشد، شعله زیاد نمی شود بلکه 
مدت زمان روشن بودن مشعل بیشتر شده و آب 

داغ تری خواهید داشت.

ش�یرکنترل
آبگرمکن در 
مخزنیگازی

داستان:
گزارش:


